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  1396 پاييز و زمستانسوم،  سال دوم، شماره

سلامي در شكل گيري نظم پساهژمون در اقتصاد چشم انداز جايگاه تمدن نوين ا
  سياسي جهاني 

  نيافرهاد دانش
   دانشيار دانشگاه رازي

  چكيده
عطفي در گذار  هالملل، نقطدر اقتصاد سياسي بين» برتون وودز«و افول نظم  1970وقوع بحران 

در نظم شود. درواقع بحران بندي قدرت و هژموني برآمده از تمدن غرب شمرده مياز مفصل
هاي مادي و معنوي قدرت ايالات متحده هژمونيك موجود، محدود به عدم تعادل در بنيان

عنوان بستر فكري و بست تمدن غرب بهترين بازيگر سيستم يادشده نيست؛ بلكه بنعنوان مهمبه
سازي منطق تطور قدرت و نظم در راستا، مفهومباشد. دراينايدئولوژيك نظم موجود نيز مي

نوين قدرت جهاني  هسو، و سرشت محتمل هندسازيك» پسابرتون وودز«المللي تم بينسيس
پردازي اقتصاد سياسي و ها ازديگرسو، در كانون نظريهها و فرهنگمتأثر از ظرفيت ديگر تمدن

اي كه در پژوهش حاضر واكاوي اخير قرار دارد. پرسش راهبردي هالملل طي چند دهروابط بين
كند و المللي از چه منطقي پيروي ميگيري و زوال نظم هژمونيك بينست كه شكلشود، اين امي

بندي قدرت و نظم، وراي ظرفيت تمدن الملل كنوني چه امكاناتي از حيث مفصلدر نظام بين
عنوان خلدون، بهرو قرار دارد؟ در اين نوشتار، با اتكا به مباني فكري ـ فلسفي ابنغربي، پيش

شود كه ضمن داني اسلامي، برداشتي از مفاهيم قدرت، نظم و هژموني ارائه مييكي از انديشمن
هاي تمدن نوين اسلامي براي محور، ظرفيتتبيين چگونگي ايجاد بحران در نظم هژمونيك غرب

پژوهش  هگذارد. فرضينوين قدرت جهاني را به بحث مي هشكل دادن به نظمي فراگير در هندس
ي و زوال نظم و هژموني در نظام اقتصاد سياسي جهاني، برآيند گيراين است كه منطق شكل

هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي قدرت است و از اين حيث، تعادل و عدم تعادل بين سازه
الگويي متعادل از قدرت  هساز ارائترين بستر زمينهمباني فكري ـ فلسفي تمدن نوين اسلامي مهم

  و نظم در وضعيت پساهژموني است.
  
  قدرت هژمون. ،جهانيتمدن نوين اسلامي، اقتصاد سياسي آينده تمدن اسلامي،  :يكليدژگان وا
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  مقدمه  -1
الملل طي چند الگوي حاكم بر مناسبات قدرت و بازتوليد قدرت، نظم و هژموني در روابط بين

-آخرين صورت 20سياسي غرب بوده است. هسياسي و فلسف هگذشته، برآيند تطور انديش هسد
باشد، تكوين ساختار قدرت رت و نظم در سطح جهاني، كه برآيند تمدن غرب نيز ميبندي قد

رهبري ايالات متحده در دوره جنگ سرد است. به» برتون وودز«المللي در چهارچوب نظم بين
ايجاد تعادل بين بازيگران و تسهيل روابط سياسي،  هدر چهارچوب ساختار يادشده، زمين

الملل جنگ سرد فراهم شد. ايالات ا در نظام اقتصاد سياسي بينهاقتصادي و فرهنگي دولت
، نقش اساسي در نهادسازي اقتصادي، »برتون وودز«بازيگر هژمون در نظم  همثابمتحده به

الملل بعد از جنگ گيري چهارچوب انديشه و عمل در نظام بينسياسي و فرهنگي لازم و شكل
 ,Gilpin, 2003; cox, 2000; Keohane and Nye, 1998; Gill and lawكند (دوم جهاني ايفا مي

1993; Hoogvelt, 1997(م 1970 هالملل بعد از جنگ دوم جهاني تا دهديگر، نظام بينعبارت. به
طور خاص، شاهد ايجاد نظم شكل كلان و بازيگري ايالات متحده بهدر پرتو تمدن غربي به

ها و رفتارها در سيستم تارها، سياستدهي به ساخبر رضايت همگان و چهارچوبمبتني
هاي بست بنيانها و بنتدريج شكافيادشده، به هالمللي است؛ اما با نزديك شدن به دهبين

پولي، مالي، تكنولوژيك و تجاري، و نيز سياسي، فرهنگي و ايدئولوژيك قدرت آمريكا نمايان 
شود. متعاقب اين بحران، وقايع فراهم مي» برتون وودز«زوال نظم هژمونيك  هشود و زمينمي

ترين آنها رخداد انقلاب يابد كه يكي از مهمالملل بروز و ظهور مياساسي ديگري در نظام بين
شكل تجديدنظرطلبانه و اسلامي است. اهميت گفتمان انقلاب اسلامي از اين حيث است كه به

  .شودالمللي مواجه ميبرافكن با ساختارهاي نظم موجود بينبنيان
المللي، دو نيروي متعارض در برابر يكديگر در سيستم بين» برتون وودز«در واكنش به بحران 

الملل شاهد آزادسازي ساختارهاي پولي، مالي، سو نظام اقتصاد سياسي بينگيرند. ازيكقرار مي
از رفت توليد، تجارت و سرمايه براي برون 21معنا جهاني شدنِيكتجاري و توليدي جهاني، و به

بندي نويني از توليد و اشكال سياسي ـ اقتصادي ملازم بحران يادشده است؛ نيرويي كه مفصل
المللي جديد، مهاجرت المللي شدن توليد، تقسيم كار بينتسهيل بين هكند و زمينآن را ارائه مي
 جهاني هسازد و همچنان كسب و حفظ قدرت سرمايالمللي شدن دولت را فراهم ميجهاني و بين
). Cox, 1994; Hoogvelt, 1997دهد (همت خود قرار مي هبندي جديدي وجهرا در صورت

اند و در اشَكال در مقابل، نيروهاي مخالف جهاني شدن قرار دارند، كه غالباً محروم و فاقد مزيت
محيطي، قومي، مذهبي، جنسيتي، طرفدار صلح و... مخالفت خود با روند يادشده مختلف زيست

                                                 
  . 1381بيشتر، ر.ك: هودشتيان،  هبراي مطالع - 20

21- globalization 



 1396/69 پاييز و زمستان، سومآينده پژوهي ايران، سال دوم، شماره  دو فصلنامه

  
 
 

هاي اجتماعي در ها تا جنبشاي از واكنش دولتدارند. روند اخير، طيف گستردهمي را ابراز
  .)Cox, 2000, P.145( گيردسطح جهاني را دربرمي

ها و پيچيدگي نظري و عمليِ لحاظ تعميق بحرانكنوني از ادوار گذشته، به هبره هفصل مميز
نوين معارض تمدن غربي است.  هايها و هويتگيري گفتمانفراروي تمدن غربي و نيز شكل

ترين بازيگران تجديدنظرطلب و مخالف ساختار قدرت و هژموني حاكم بر نظام يكي از مهم
الملل در شرايط كنوني، گفتمان انقلاب اسلامي ايران و تمدن نوين اسلامي برآمده از آن بين

درت، امنيت، نظم و هاي نويني در باب سرشت قاست. واقعيت آن است كه انقلاب اسلامي گزاره
المللي مطرح كرده است. انقلاب عدالت، روابط بين بازيگران و نيز قواعد بازي را در نظام بين

جديدي از حيث تعامل دين و سياست، عقل و  هاسلامي و نظام سياسي برآمده از آن، تجرب
ها و ه، ايدهدهد. در پرتو اين مواجهرو قرار ميوحي، قدرت و اخلاق، ماده و معنا و... پيش

طور جدي با چالش مواجه شده است. المللي، بهدهي به نظم بينتمدني غرب در سامان هتجرب
هاي هاي دروني نظم هژمونيك غرب، تعميق بحرانبستحاصل اين تعارضات بيروني و بن

  اخير بوده است. هالمللي طي چند دهبندي قدرت و نظم بينساختاري آن و ناكامي در مفصل
گيري و كند، عبارت است از اينكه شكلحاضر را راهبري مي هراستا مقالاصلي كه دراين پرسش

الملل كنوني چه كند و در نظام بينالمللي از چه منطقي پيروي ميزوال نظم هژمونيك بين
رو قرار دارد؟ بندي قدرت و نظم، وراي ظرفيت تمدن غربي، پيشامكاناتي از حيث مفصل

المللي نظم بين هدهندصورت طرح شده است كه عناصر تشكيلوهش بدينهاي فرعي پژپرسش
هاي شود؟ زمينههايي با بحران و عدم تعادل مواجه ميالمللي در برههچيست؟ چرا نظام بين

اند؟ كدام» برتون وودز«گيري بحران در نظم هژمونيك بعد از جنگ دوم جهاني يا نظم شكل
المللي و هايي براي پاسخگويي به بحران نظم هژمونيك بينتمدن نوين اسلامي از چه ظرفيت

ايجاد الگوي نويني از قدرت و نظم وراي تمدن غربي برخوردار است؟ نهايتاً اينكه چه الگوي 
المللي و گزينش تئوريك يا رهيافت نظري براي فهم دقيق منطق تحولات نظم و قدرت بين

مقاله اين است  هونيك موجود راهگشاست؟ فرضياستراتژي اقدام در مواجهه با بحران نظم هژم
گيري و زوال الگوهاي نظم و هژموني، در پرتو تعادل و عدم تعادل بين عناصر سياسي، كه شكل

گيري اقتصادي و فرهنگي قدرت قابل فهم است؛ و سناريوي محتمل فراروي نظم جهاني، شكل
ي تمدن نوين اسلامي است. مفروض الگوي متعادل قدرت و نظم برگرفته از مباني فكري ـ فلسف

اين پژوهش اين است كه وقوع انقلاب اسلامي آخرين ميخ بر تابوت نظم هژمونيك غرب و 
  شود.در سطح جهاني شمرده مي 22صلح آمريكايي

گشايي تمدن افق هرو اين است كه با مقولپيش هضرورت طرح چنين بحثي در چهارچوب مقال
اسلامي، غناي فرهنگ يادشده و استقلال نسبي آن از  نوين اسلامي، سير تحولات جوامع
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نوين قدرت جهاني  هاعتلاي تمدن نوين اسلامي و كنشگري آن در هندس هفرهنگ غرب، زمين
پردازي پيرامون تمدني غرب و نيز نظريه هنقد مباني و تجرب هاساس، مسئلفراهم شده است. براين

وب علوم اجتماعي و انساني متأثر از الگوي محتمل و مطلوب اسلامي پيشرفت در چهارچ
تمدن اسلامي و  هبندي نظم جهاني و نيز آينداي بر فرجام صورتكنندهمعارف ديني، آثار تعيين

ديگر، باز شدن افقي براي فهم حال و عبارتگفتمان انقلاب اسلامي در بستر اين تمدن دارد. به
غربي در حال  ههاي انديشايطي كه افقسياست جهاني و تأثيرگذاري بر مسير آن، در شر هآيند

بسته شدن است، بسيار مهم است. بالتبع هرگونه بازيابي و بازسازي تمدن اسلامي، مستلزم 
راستا، گام هايي دراينمند توسعه است و گشودن باب بحثطراحي و تدوين يك الگوي نظام

در سطوح ملي، نخست دستيابي به چنين الگوي نظري و عملي از ساختار قدرت و نظم 
رو، هدف پژوهش اين است كه ضمن تبيين چگونگي رود. ازاينشمار مياي و جهاني بهمنطقه
الملل، قواعد عملكرد قدرت و نظم در گيري بحران در نظم هژمونيك غرب در نظام بينشكل

ها و الزامات تمدن نوين اسلامي براي آن، ظرفيت هوضعيت پساهژمون را فهم كند و برپاي
  نوين قدرت جهاني را به بحث بگذارد. هشگري در هندسكن

صورت سامان يافته است كه نخست رو بدينپيش ههاي يادشده، مقالدر راستاي دغدغه
الملل را با اتكا چهارچوب نظري پژوهش، يعني منطق تحول قدرت، نظم و هژموني در نظام بين

ماهيت بحران و عدم تعادل ساختاري  خلدون تبيين كند؛ سپس بهبه رويكرد اقتصاد سياسي ابن
پردازد؛ در گام بعدي، چرايي و چگونگي طرح تمدن غربي در پرتو رويكرد نظري يادشده مي

نوين قدرت جهاني  هعنوان جايگزين تمدن غربي براي كنشگري در هندستمدن نوين اسلامي به
  شود.و ايجاد نظام فراگير در سيستم جهاني، واكاوي مي

  نظري پژوهشچهارچوب  - 2
هايي است كه بنديفراز و فرود قدرت در نظام اقتصاد سياسي جهاني، تابع قواعد و مفصل

تاريخ،  ههاي مختلفي، اعم از فلسفتوان آن را در چهارچوب رهيافتلحاظ نظري و روشي ميبه
ي كانون هسازي كرد. نقطشناسي تاريخي، اقتصاد، علوم سياسي، و اقتصاد سياسي مفهومجامعه

مبحث يادشده، پرسش از قواعد تحول و منطق حركت تاريخ و جامعه است. يكي از 
ها و هاي نظري مناسب و كارآمد براي طرح بحث از اعتلا و انحطاط تمدنچهارچوب

گيري زوال قدرت و نظم جهاني، رهيافت اقتصاد سياسي است كه پتانسيل قابل توجهي شكل
تمدن و چگونگي اعتلا و احياناً زوال آن در سطح جهاني براي تبيين و فهم تحولات دروني يك 

  دارد.
طور عام، و در بحث از قدرت و منطق تغييرات قدرت در سطح رهيافت اقتصاد سياسي به 

هاي متفكران غربي، اعم از مدرن و پسامدرن، طور خاص، غالباً با آرا و انديشهالمللي بهبين
پردازاني مثل والتز و گيلپين در چهارچوب به نظريهتوان راستا ميشود. دراينشناخته مي
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ويژه كاكس و استفان گيل، گرايي، كوهن و ناي در قالب ليبراليسم، و نيز متفكران انتقادي بهواقع
ها انگاري، مكتب تنظيم، پسامدرنپردازان سازهتوان نظريهاشاره كرد. به اين طيف از متفكران مي

ها و انتقادات نتونيو نگري و مايكل هارت را نيز افزود. كاستيآ هو رهيافت چپ نو در انديش
شود: فراواني بر هريك از اين نظريات وارد است كه در اينجا، تنها فصل مشترك نقدها طرح مي
دين،  هنخست اينكه در هر دو رهيافت مدرن و پسامدرن به قدرت و نظم، كمتر جايي براي مؤلف

شود؛ دوم اينكه به كنشگران سازي سرشت قدرت باز ميمهاي ديني در مفهوفرهنگ و ارزش
شود. ويژه در جهان اسلام و تمدن اسلامي، توجهي نميغيرغربي و بازيگران تمدني، به

محورانه و محورانه، غربديگر، تحليل قدرت و نظم، غالباً با رويكردي قومعبارتبه
كاستي سوم  23يابد.المللي تقليل مينهاي غربي در سطح بيداورانه، به بازي قدرت دولتارزش

 هويژه نظريات مدرن، تمركز بر مقولالملل، بهدر غالب رويكردهاي نظري اقتصاد سياسي بين
سازي قدرت، نظم و هژموني در چهارچوب كنشگري دولت مدرن است. واقعيت دولت و مفهوم

تطور قدرت، سرشت ها در تحليل اين رهيافت هاي يادشده باعث كاستيآن است كه خصلت
- ويژه بازيگران تمدني نظير تمدن اسلامي ميهاي آن نزد بازيگران غيرغربي، بهقدرت و مؤلفه

ويژه اسلامي، برداشت متفاوت و فراگيري سياسي غيرغربي، به هشود. برعكس، در سنت انديش
ز ها در دسترس است. يكي اهاي قدرت و نظم و چگونگي انحطاط تمدناز قواعد و سازه

غيرغربي و اسلامي برداشت فراگيري از قواعد  هانديشمنداني كه در چهارچوب سنت انديش
كند، تحول نظم و چگونگي فراز و فرود قدرت در سطح خرد و تمدني ارائه مي

كوشد با تأملي بر است. پژوهش حاضر مي» مقدمه«خلدون و اثر معروف وي، بنعبدالرحمن
متكلم نامدار اسلامي، به منطق تاريخي تحول قدرت و نظم در خلدون، مورخ و ترمينولوژي ابن
سو، و رويكرد تمدن نوين اسلامي به سازهاي قدرت و الزامات معاصر ازيك 24سياست جهاني

  نوين قدرت جهاني ازديگرسو بپردازد. هاين تمدن براي كنشگري در هندس
از اين حيث برگزيده خلدون براي پردازش فرضيه و پرسش پژوهش حاضر، سامان فكري ابن

لحاظ بحران ساختاري در نظم جهاني و ما به ههاي زمانشده است كه اولاً مسائل و پرسش
رو برد؛ ازاينسر ميخلدون بهاي است كه ابنگيري مسائل نوظهور، بسيار شبيه به زمانهشكل

مي تعلق دارد؛ تمدن اسلا ههاي وي نيست. او به گذشتمعناي تكرار بحثخلدون، بهتأسي به ابن
افول و انحطاط تمدني و امكان يا  هخلدون، مقولما و نيز براي ابن هاصلي زمان هبلكه مسئل

ها در سطح جهاني است: اينكه هاي ديگر تمدنگيري نظمي نوين در پرتو ظرفيتامتناع شكل
لل با بحران المهاي خاصي، نظام بيناند؟ و چرا و چگونه در برههنظم كدام هدهندعناصر تشكيل

                                                 
ك: آثار جوزف ناي، رابرت گيلپين، استفان كراسنر، كنت والتز، فوكوياما، آلن ليپيتز، و... در بحث بحران . براي نمونه، ر.23

  هژموني در نظم جهاني. 
24 .global politics 
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المللي در پرتو گيري نظم نوين بينو گسست مواجهه شده است؟ و امكانات و راهكارهاي شكل
  هاي نوظهور چيست؟ تمدن

خلدون با مسائل نوظهور زمان خود و رهيافت وي براي پاسخ ابن هواقعيت آن است كه مواجه
رسد از نظر ميبه گرفته، از عمق و پيچيدگي خاصي برخوردار است.هاي شكلبه پرسش

گيري بحران هژموني تمدن غرب با محوريت ايالات متحده الزامات فهم و درك چگونگي شكل
مند نظام هرفت از آن، نيازمند طرح پرسش و نوعي از مواجهدر حال حاضر، و چگونگي برون

خت خلدون ازجمله انديشمنداني است كه شناخلدون است؛ دوم اينكه ابنهمانند رويكرد ابن
تمدن اسلامي در  هدهد. اين مهم، از حيث داعيدست ميدقيقي از فراز و فرود تمدن اسلامي به

بشري  ههاي نظم جهاني و پاسخ به مسائل جامعبستحل بنراه هبر توان ارائفضاي كنوني مبني
ما  هتنها مسائل زماندر عصر جهاني شدن و پساجهاني شدن، حائز اهميت است. درواقع، نه

خلدون است، بلكه يكي از مدعيان تأثيرگذاري بر نظم جهاني، حيات ابن هار شبيه به دوربسي
رغم برخي خلدون بههرحال ابنگفتمان انقلاب اسلامي و تمدن نوين برآمده از آن است، كه به

اسلامي  هآن با سياست، يكي از متفكران سنت انديش هها در خوانش از دين اسلام و رابطتفاوت
تواند براي شناخت نقاط قوت و ضعف تمدن نوين اسلامي هاي وي ميشود و تحليلميشمرده 

-تنها ميخلدون نهنوين قدرت جهاني راهگشا باشد. ابن هآفريني آن در هندسو چگونگي نقش
خود، يعني  ههاي حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زمانكوشد علل تغيير در بنيان

كوشد چهارچوبي براي كنشگري و زمان مياسلامي را درك كند، بلكه هم زوال و انحطاط تمدن
رفت از بحران يا چگونگي غالب شدن يك عصبيت و نظم جايگزين بر وضع نابسامان برون

و نظم  2ساختارها 1لحاظ سرشت نهادها،موجود را نيز ارائه كند؛ بنابراين، گرچه عصر حاضر به
رسد متدولوژي و منطق تغيير و نظر ميت زيادي دارد، بهخلدن تفاوابن هبا زمان 3نظم جهاني،

وي و اكنون، چندان تفاوت  هآن در دور هدهندتحول ساخت قدرت و نظم و عناصر تشكيل
  ندارد.
خلدون و توجه به بازيگران غيردولتي و سوم، جايگاه و نقش دولت در سامان فكري ابن هنكت

خلدون مطالب طرح خواهد شد، خوانش ابن هادام كه درگونهوي است. همان هتمدني در انديش
غربي، دولت را  هدولت، بسيار راهگشاتر از اغلب رويكردهايي است كه در سنت انديش هاز مقول

رو، در هر تحليلي در باب تطور سياست و گيرند و ازايندرنظر مي 4بازيگري پيشيني همثاببه
دولت را مفروض و  هوسيلعمال قدرت بهالمللي، دولت و اِقدرت، ازجمله درخصوص نظم بين

                                                 
1. institution 
2. structures 
3. world order 
4. a priori 
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دارد و مربوط به  1خلدون دولت ماهيتي تكوينيكنند. دركل، براي ابنحل نهايي تلقي ميراه
  ).333: ص1336خلدون، سياسي است (ابن هخاصي از تطور و تكامل جامع همرحل

تكا به مباني خلدون، در اين پژوهش با ارغم گذشت بيش از شش سده از حيات ابندركل، به
هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي تمدن غرب و بستنظري متفكر يادشده تبيين دقيقي از بن

گيري بحران در نظم هژمونيك غرب و نيز ظرفيت و پتانسيل تمدن نوين اسلامي چگونگي شكل
خلدون در كتاب اصلي وي، ابن هشود. كانون نظريها ارائه ميبسترفت از اين بنبراي برون

ها، نهادها و يعني مقدمه، مبحث نقش تعادل و عدم تعادل ميان اضلاع قدرت و نظم، يعني ايده
مطلب، نشان داده  هگيري تمدن و انحطاط تمدني است. در ادامساختارهاي مادي در شكل

گيري موازنه و سپس شود كه فهم فراز و فرود تمدن غربي، در گرو شناخت چگونگي شكلمي
رسد در نظر ميكه بهقدرت در تمدن يادشده است؛ چنان هگاناختارهاي سهعدم تعادل بين س

قياس با تمدن غربي و ديگر بازيگران تمدني رقيب، گفتمان انقلاب اسلامي و تمدن نوين برآمده 
دهد كه ظرفيت ايجاد بيناذهنيتي وراي از آن، برداشت متوازني از سازهاي قدرت و نظم ارائه مي

ديگر، از منظر چنين رهيافت عبارتدهد. بهرو قرار ميسياست جهاني پيشتمدن غربي را در 
قدرت مادي و  هفراگيري به قدرت و نظم، تنها بازيگر تمدني كه رويكردي متوازني به رابط

بخش حيات بشري دارد، تمدن نوين اسلامي و گفتمان انقلاب اسلامي معنوي و عناصر تعادل
گيري نظم فراگير و اجماع بيناذهني متأثر از تمدن يادشده در ساز شكلاست. اين مهم، زمينه

  الملل پساهژموني است.نظام بين
  خلدونخاستگاه فكري ابن - 3

خلدون بنويژه در بخش مغرب اسلامي، نام عبدالرحمندرميان تحولات فكري مسلمين، به
ابتكارات وي، تنظيم و دنيا آمد. از ق در تونس به732خلدون در اول رمضان ماندگار است. ابن

است. نويسنده در اين اثر،  2»مقدمه«يا » تاريخ«اجتماعي در قالب كتاب معروف  هتدوين فلسف
-39تاريخ جهان از آغاز تا پايان قرن هشتم هجري را به نگارش درآورده است (همان: ص

، يكي از تعبير طه حسينخلدون اين است كه بههاي سامان فكري ـ فلسفي ابن). از ظرفيت38
شناسان، آثار وي تنها آشنايي با احوال گذشتگان نيست؛ بلكه منطق تحولات تاريخي، و خلدون
دهد (طه روي ما قرار مياساس كشف سرشت و ساختار نظم محتمل آتي را نيز پيشبراين

خلدون ظرفيت طرح پرسش از ). درواقع، دستگاه فلسفي ـ منطقي ابن49: ص1382حسين، 
رو نظم جهاني و نيز چرايي و چگونگي تغيير و تحول در درون آن را پيش هدهندعناصر تشكيل

  دهد.قرار مي

                                                 
1 .constructive 
2. Muqaddimah 
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ها مواجهيم كه در ها و فرهنگتمدن تحول تاريخي هخلدون، با نوعي فلسفدر سامان فكري ابن
خلدون، معروف انحطاط يا علم عمران وي تجلي يافته است. علم عمران نزد ابن هقالب نظري

هاي اجتماعي و رفتن به عمق و درون آنها براي دستيابي به ذار از ظواهر و بيرون پديدهعلم گ
خلدون، اولاً دستيابي شناسي ابنهاست. در دستگاه معرفتشناخت و درك منطق عملكرد پديده

دستيابي به چنين شناختي، درك  هبه شناخت و تبيين عليّ رخدادها مدنظر است؛ ثانياً لازم
اصطلاح طرح ها يا بهها، يعني درنظر گرفتن ابعاد مختلف هر پديده و تعمق در بنيانكليت پديده

  ).Cox, 2000: p.152گيري يك رخداد است (هاي شكلهاي جدي از مباني و ريشهپرسش
خلدون، علم تبيين و آشكار ساختن كيفياتي است كه بر يك اجتماع انساني علم عمران ابن

ي، علم درك دقيق منطق تحولات يك جامعه و احوال اجتماع آن، و نيز عبارتگذشته است؛ يا به
تاريخ تمدن  هاي دربارشناسي وضع زوال و انحطاط در تمدن اسلامي و طرح نظريهنوعي علتبه

. عمران در ). علم عمران، درواقع علم احوال تاريخ است148: ص1391است (طباطبايي، 
، تقويت جايگاه علم »العبر«. هدف از نگارش كتاب خلدون، همان اجتماع استابن هانديش

اصول فهم تاريخ و ضوابط و  همنظور ارائتاريخ است؛ و كتاب نخست آن، يعني مقدمه، به
ها و خلدون، فهم علل رويدادمعيارهاي شناخت آن تدوين شده است. منظور از تاريخ نزد ابن

عنوان باطن تاريخ شناخته زد وي بهآن است كه ن هدهندهاي تاريخي و عناصر تشكيلجريان
-شود و در مقابلِ ظاهر تاريخ يا همان توصيف و ضبط وقايع و نكات پندآموز آن قرار ميمي

خلدون، نه اميال يا اوهام و اسطوره، ). بنابراين، تاريخ نزد ابن2: ص1336خلدون، گيرد (ابن
دهد. تأثير قرار ميبلكه تاريخ حوادث و رخدادهايي است كه حال و آينده را تحت

امكان تبيين علمي و رخدادها و دستيابي به شناخت قابل اتكا  هخلدون، برپايشناسي ابنمعرفت
و علمي از تحولات تاريخي است. دانش در نظر وي، برآيند تحول و تكامل تاريخي فهم بشري 

ها ضروري است و تأسيس علم عمران، براي فهم منطق تغيير تحولات تاريخي جوامع و تمدن
  ). Cox, 2000: p.154( است

زوال و انحطاط را  هدانند كه مقولخلدون را نخستين انديشمند اسلامي ميبرخي متفكران، ابن
آن  هشناسي علمي براي مطالعدهد و بر لزوم بنيان نهادن روشمورد مداقه و پرسش قرار مي

روش علمي ر اسلامي است كه بهشود وي نخستين متفكاساس گفته ميكند؛ و برهمينتأكيد مي
پردازد (طباطبايي، شناسي انحطاط و چگونگي برآمدن و ظهور مجدد تمدن اسلامي ميبر علت
گرايانه است كه خلدون در مواجهه با مسائل، رويكردي كلشناسي ابن). روش81: ص1391

گوني اوضاع و هاي اجتماعي و قوانين تأثيرگذار بر دگركوشد قواعد كلي حاكم بر پديدهمي
خلدون ابزار كارآمدي براي راستا، سامان نظري ابناحوال جوامع را استخراج كند. دراين

اين دو  هشناخت تحولات دنياي اسلام و غرب، تبيين نقاط قوت و ضعف گذشته، حال و آيند
نظم جهاني  هسازي و كنشگري گفتمان اسلام سياسي در عرصبر تمدنتمدن و نيز حركت مبتني
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توان به فهمي روزآمد از منطق تنها ميدهد. براساس ترمينولوژي متفكر يادشده، نهدست ميبه
تاريخ غرب،  هتوان به فلسفگردش، تحول، انحطاط و تكامل تمدن اسلامي دست يافت، بلكه مي
كم كنشگري تمدن اسلامي و نقد عملكرد تمدني آن و نيز امكانات لازم براي جايگزيني يا دست

  اسلامي در كانون اين تمدن در سطح جهاني نائل آمد. انقلاب
  خلدونشناسي نظم و قدرت نزد ابنهستي - 4

بين  هآغاز هر تحقيقي است. اينكه ماهيت جهان، سرشت كنشگران و رابط هشناسي، نقطهستي
كننده دارد. رويكردي كه آنها را چگونه بدانيم، در فهم تغيير و تداوم نظم جهاني تأثير تعيين

عنوان ها بهشكل جوهري يا ذاتي و متشكل از دولتماهيت واقعيت سياست جهاني را به
دهد كه تغيير و اي از قدرت و نظم تن ميبنديناخواه به مفصلداند، خواهكنشگران اصلي مي

كند. آنچه شكل بطئي تئوريزه ميهاي بزرگ و بهتحولات آن را در چهارچوب مناسبات قدرت
المللي سايه افكنده، تقليل ساختار سيستم يادشده تار قدرت و نظم در سيستم بينتاكنون بر ساخ

به وضعيتي است كه كمترين بخت را براي حضور و تأثيرگذاري كنشگران غيردولتي و تمدني، 
خلدون در گذارد. ابنويژه انواع غيرغربي و بعضاً اسلامي آن در سياست جهاني برجاي ميبه

هاي اجتماعي، ازجمله قدرت و نظم را داراي ابعاد تنها پديدهست كه نهانديشمنداني ا هزمر
تلقي  تنيدهها را ارگانيك و درهمبين ابعاد مختلف اين پديده هداند، بلكه رابطاي ميچندگانه

توان تغيير و تحولات دروني آن پديده، پيچيده نمي هكند كه بدون درك و فهم اين رابطمي
نظر گوني احوال جوامع و ساختارهاي قدرت و نظم را درك كرد. بهازجمله تحول و دگر

شود، پير شدن و زوال الگوهاي نظم و كه پيري بر مزاج هر حيواني عارض ميخلدون، چنانابن
: 1336خلدون، ناپذير است (ابنها، امري اجتنابها، جوامع و تمدنهژموني و نيز حكومت

هاي طبيعي و علت اساسي زوال حيات پديده همثابي، بهاساس، مفهوم پير). براين332-333ص
توان علل و عوامل انحطاط و معنا ميبيولوژيكي، در جوامع انساني نيز قابل تسري است. بدين

ها را شناسايي و قواعد حاكم بر تحول و تكامل ساختارهاي نظم و قدرت زوال جوامع و تمدن
  .را در سطوح مختلف خرد و كلان استخراج كرد

تنيدگي و ادغام قدرت و خلدون، در چهارچوب درهمآغاز هر نوع نظم سياسي نزد ابننقطه
خلدون با مباني فكري ابن هيابد. اساساً يكي از وجوه مميزسياست با وحي و ديانت سامان مي

نظر هاي ديني دانست. بهوي با دين، فرهنگ و ارزش هبايد در نوع مواجهمتفكران غربي را مي
خلدون، رويكرد اسلام به اجتماع، متفاوت از ديگر رويكردها و جريانات فكري غيراسلامي ابن

هايي مثل زبان، خون، مليت، سرزمين يا خويشاوندي، است. اسلام بنيان جامعه را نه بر مقوله
-رو، مذهب و وفاداري مذهبي، نقش برجستهگذارد. ازايندين و اعتقادات ديني مي هبلكه برپاي
يابد. پيامبر و گيري اجتماع دارد و بر هر نوع وفاداري ديگري ارجحيت ميشكلاي در 

جامعه دارند.  هجانشينان وي، در قالب اين الگو نقش خاصي در ابلاغ و تبليغ وحي در عرص
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خلدون جايگاه خاصي دارد. وي معتقد است كه ابن همفهوم معتقدان و غيرمعتقدان، در انديش
هاي ديگر انواع تعلق خاطرها را ندارد و شموليت آن بسيار فراتر از مشترك، محدوديت هعقيد

اساس، تنها در چهارچوب مذهب و ساختارهاي ارزشي است هاي ارزشي است. براينديگر نظام
شود كه در ذيل آن، خيل گيري يك فرابيناذهنيت ميسر ميوگو، تعامل و شكلكه امكان گفت

گيرند. ها قرار ميها و ديگر انواع وفاداريها، مليتزبانها، ها با رنگاي از تودهگسترده
هاي سياسي ـ سياست، هويت و مذهب، بسياري از جريان هدرواقع، خوانش اسلامي از رابط

 هآورد و زمينفرهنگي را در چهارچوب يك فرابيناذهنيت و افق معنايي گسترده گرد هم مي
). در اين 309-320سازد (همان: صاهم ميوسيعي از كنشگران را فر هتعامل و تبادل گستر

گيرد و در فراگفتمان هاي مختلفي را دربرميمنظومه، دال سياست، نظم، امنيت و منافع، مدلول
اين مهم در  هخلدون، تجربنظر ابنيابند. بههاي متفاوتي هويت و معنا ميگفتماناسلامي خرده

خوبي اين ، بهويژه امامان معصومخلفا و بهداري زمان پيامبر و جانشينان وي، اعم از حكومت
خلدون براي شكل ابن هبندي در انديشدهد. اهميت اين مفصلظرفيت تمدن اسلامي را نشان مي

مدار بر دادن به يك فرابيناذهنيت در پرتو تعامل عقل و دين و ارجحيت عقلانيت ارزش
عصر پساجهاني شدن و  عقلانيت ابزاري وراي ساختارهاي فرهنگي ـ ارزشي موجود در

  بست در تمدن غربي توسط گفتمان اسلام سياسي، آشكار است.بن
ترين دستاورد و خلدون، عصبيت است. برخي اين مفهوم را بزرگها نزد ابنتمدن هنيروي محرك

). عصبيت، عامل 217: ص1391دانند (طباطبايي، خلدون ميحاصل پويش فكري ابن
جنگاوري، كار و  ههاست. به روحيها و تمدندولت هرسانندكمالهبرنده و بپيش دهنده وشكل
خلدون، سه عامل خودكامگي، گويند. از نظر ابنمي» عصبيت«كوشي در هر ملتي، سخت
روند. شمار ميها بهآسايي، عوامل مؤثر در زوال عصبيت و فروپاشي تمدنخواهي و تنتجمل

كوشند. و تمدني است كه همه براي آن مي مقابل بزرگي و سيادت ملي هخودكامگي، نقط
نفع تسلط اي بهتحت سلطه قرار گرفتن منافع طيف عمده خودكامگي، شكاف در اين روحيه و

گيرد و توان ها بر دخل دولت پيشي ميها و خرجگرايي، هزينهتجمل هقليلي است. درنتيج هعد
هاي سياسي و ديني ين روحيه، انگيزهمقابل ا هدهد. در نقطدفاعي و توليدي خود را از دست مي

خلدون عامل قوت دولت است و فقدان آن از علل ضعف و زوال گيرد كه از نظر ابنقرار مي
رنگ شدن رقابت مخرب ساز كمهاي ديني زمينهخلدون، دين و آيينهاست. براي ابنقدرت

راهبرد و هدف شود و بستر وحدت چشمي درميان خاندان عصبيت حاكم ميقدرت و چشماهم
كند. در اين چهارچوب، باورهاي فرهنگي و ديني است كه به يا همان فرابيناذهنيت را مهيا مي

كند. هژموني در كسب موقعيت هژمونيك آن را فراهم مي هبخشد و زمينعصبيت حاكم نيرو مي
هاي رويهنظم است كه بنيان آن بر  هكنندبندي، ساختاري از معاني و ادراكات تسهيلاين مفصل

شكل طبيعي بندي قدرت و نظم را بهاجتماعي و ايدئولوژي استوار است. هژموني است كه مفصل
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را در چهارچوب رويكرد ديني و نقش دين در  1انفال هسور 46 هخلدون آيكند. ابنبازتوليد مي
اصطلاحِ اقتصاد سياسي كنوني، هژموني و نظم بر رضايت، يا بهگيري قدرت مبتنيشكل
داند كه چشمي ميمقابل آن را گرايش به رقابت و هم هخلدون نقطكند. ابنمونيك تفسير ميهژ

آورد. برعكس، دنبال ميشود و زوال قدرت را بهگسيخته ميگرايي لجامباعث تفرقه و مادي
وحدت و  هشود و زمينرأيي و اتحاد ميطلبي و پذيرش معنويت باعث همدلي، يكحق
كند به اهداف مشترك و درنتيجه توانمندي دولت و تمدن را فراهم مي زباني، دستيابييك
  ).309: ص1336خلدون، (ابن

گيري قدرت و نظم باشد. اگر تواند منشأ شكلخلدون، دعوت ديني بدون عصبيت نميبراي ابن
عصبيت را نيروي غلبه، و هدف آن را كسب قدرت و شكل دادن به موقعيت هژمونيك در قالب 

 هامپراتوري بدانيم، قدرت عصبيت، همان اصول، احساس و بيناذهنيتي است كه زمين دولت يا
كند. از اين منظر، يكي از عناصر مهم در برتري گفتماني و تجربي عصبيت را فراهم مي هغلب

گرايي بر ذهن و زبان كنشگران است. اين مهم ها، حاكم شدن اصول و عقايد وراي ماديتمدن
هنگ، احساس گروه و عناصر معنوي قدرت در مطالعات تئوريك نظم و در قالب جايگاه فر

هاي فرهنگي و ديني، بدون مقدمه، بسط ارزش هشود. بنابراين، از نظر نويسندقدرت دنبال مي
عين و ذهن، سوژه  ه). دركل، تعبير از قدرت و رابط311رسد (همان: صعصبيت به فرجام نمي

طور قابل توجهي از نگرش مكانيكي و ابزاري به لدون، بهخو ابژه و قدرت و استيلا نزد ابن
معنا، شود. بدينگيرد و به نگرش بيناذهني، گفتماني و معنوي آن نزديك ميقدرت فاصله مي

نظم و هژموني، يعني شكل گرفتن بيناذهنيت و فرابيناذهنيتي كه مردمان مختلف در زير  همقول
ورزي سند. بنابراين، يكي از نكاتي كه در انديشهچتر آن خود را معنا كنند و به اقناع بر

پردازي پيرامون قوت در فرايند نظريه هعنوان نقطخلدون و برخي ديگر از متفكران اسلامي بهابن
نظم و قدرت بايد مورد توجه قرار گيرد، بسط عقلانيت غربي به وراي رويكرد سودمحور و 

 هديني و فرهنگ در آن است؛ يعني فلسفمحور و وارد كردن عنصر شريعت، باورهاي قدرت
هاي مادي نيست و سنن خلدون، صرفاً تابع قانونمنديتحول جامعه نزد ابنتاريخ و حركت و 

  الهي را نيز بايد در آن لحاظ كرد.
راستا، گرچه خلدون، جايگاه نهاد سياست و دولت است. دراينشناسي ابندوم در هستي همؤلف

گيرد، اما آن واحدي از قبل موجود و خلدون قرار ميورزي ابنهدولت در مركز ثقل انديش
شود. دولت براي و بازيگري نهايي يا بنيان غيرقابل پرسش نظم جهاني شمرده نمي 2پيشيني

از نظر » پوليس«يابد. تري از فرايندهاي سياسي معنا و مفهوم ميخلدون در بستر گستردهابن

                                                 
كردي، ميان آنچه را كه در روي زمين است، صرف مي هما الفت بين قلوبهم؛ اگر هملو نفقت ما في الارض جميعاً « -1
  ».افكنديهاي ايشان الفت نميدل

2. apriori 
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غايت نظم جهاني نيست؛ بلكه سياست از قبيله آغاز و به آغاز و انتهاي سياست و  هوي، نقط
حساس يا همان بلوغ سياسي جامعه است؛ اما تنها يك  هشود. دولت مرحلامپراتوري ختم مي

ها، ازجمله انسان، دولت نيز مراحل پديده هآن است؛ و مثل هم همرحله و نه آخرين مرحل
خلدون، بين حيات ). از نظر ابن332ن: صكند (هماتولد، بلوغ و مرگ را تجربه مي هگانسه

اي وجود دارد و هريك از تنيدهدرهم همادي، اقليم و اشكال دولت و فرهنگ سياسي، رابط
جانشيني، فرهنگ سياسي و اي و يكهاي خشك يا حاصلخيز و زندگي بياباني، عشيرهاقليم

خلدون . اين رويكرد ابن)Cox, 2000: p.148(آورد وجود ميساختار قدرت متناسب خود را به
مدرن به قدرت،  هبندي فلسفسياست و قدرت، با مفصل هبه دولت و موقعيت دولت در حوز

الملل، عنوان تبلور مدرنيته در روابط بينگرايي بهويژه در قالب پاردايم واقعسياست و دولت، به
  بسيار متفاوت است.

د، محيط و جغرافيا در سامان يافتن هر نوع خلدن، جايگاه اقتصاشناسي ابنسوم در هستي همؤلف
خلدون در تجزيه و تحليل نظم و هاي ترمينولوژي ابنالگوي نظم و هژموني است. يكي از مزيت

الملل، پردازان مدرن روابط بينبه فيلسوفان قبل از خود و نيز نظريهقدرتمندي جوامع نسبت
ر، دولت و تمدن است. امور اقتصادي ـ تحقيقات اقتصاد سياسي وي در باب قدرت خانواده، شه

يابد كه وي يكي از خلدون تا آنجا اهميت مياجتماعي و تدبير ضروريات زندگي نزد ابن
خلدون در راستا، ابنداند. دراينهاي تشكيل دولت و مدينه را نيز همين موضوع ميضرورت

هاي معنوي و ديني يا نهادي ها و زمينهباب تطور و دگرگوني اوضاع و احوال جوامع، به مؤلفه
نمايد. براي ها را نيز واكاوي ميكند و شرايط مادي و اكولوژيك حيات تمدنقدرت بسنده نمي

يابد. ها، اصول و فرايندهاي سياسي، در يك بستر مادي و اكولوژيك عينيت ميخلدون، ايدهابن
كال دولت وجود دارد وهوا، محيط، اكوسيستم و اشوثيقي بين نوع آب هنظر وي، رابطبه

وهوايي و شرايط مادي، بر خلدون، مسائل آب). از نظر ابن200- 230: ص1336خلدون، (ابن
هاي كه گذار از زندگي بياباني به سرزمينگذارد؛ چنانها تأثير ميزندگي مدني جوامع و تمدن

سياسي و  ويژه شهرنشيني، فرهنگجانشيني، بهگردي به يكحاصلخيز، و از زندگي بيابان
كند. اين مهم نشانگر اهميت بنيان مادي توسعه و تحول ساختار مدني خاص خود را ايجاد مي

 هخلدون، تأثيرپذيري مردم و نحوخلدون است. منظور از فرهنگ يا عمران نزد ابنابن هدر انديش
آنان با مسائلشان برحسب اقتضائات محيط است. متناسب با اين اقضائات است كه  همواجه

هاي اقتصادي، توليدي و مناسبات اقتصادي اجتماعي ملازم هاي متفاوتي از فعاليتجوامع شيوه
هاي برخي الگوهاي رشد و تلاش خلدون درخصوص چالشگزينند. رويكرد ابنآن را برمي

هاي محيطي و اقليمي، دهي به امور خود حسب اقتضائات و محدوديتمردمان براي سامان
كند و لزوم توسعه و رشد در تمدن غربي فراهم مي هبست نظريي فهم بنچهارچوب مناسبي برا
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گشاي درپيش گذاشتن الگويي از روابط و مناسبات توليد را كه وراي نظريات غربي گره
  3سازد.بشري در عين حفظ سطح رفاه و معيشت آن باشد، آشكار مي همشكلات جامع
هاي عت، هنر، دانش و پيشرفتخلدون درخصوص چگونگي پديد آمدن صنتحقيقات ابن

خلدون، وسايل پيشرفت و فراهم آمدن زيرساخت مادي اجتماعي نيز قابل تأمل است. براي ابن
زمينه وي قدرت در كسب منزلت هژمونيك تمدني، از جايگاه خاصي برخوردار است و دراين

گاني و صنعت را در ويژه كشاورزي، و نيز بازربرداري از طبيعت و منابع طبيعي، بهبهره همسئل
زمينه با خلدون دراين). ابن75كند (همان: صجهت رفع نيازها و كسب ثروت مطرح مي

كند گيري از مفاهيم تقسيم كار و روابط و مناسبات اقتصادي، بين دو نوع جامعه تفكيك ميبهره
كار و و ساختار سياسي و سبك زندگي و نيز فرهنگ و اخلاقيات هركدام را با سطح پيچيدگي 

كه جوامع بدوي فاقد هرگونه تقسيم كار و نظر وي، درحاليداند. بهاقتصاد آنها در پيوند مي
بر اي و مبتنياشتراكي، خلوص و فاداري قبيله هدهي توليدند و در قالب نوعي كار سادسازمان

ن يا شوند، جوامع شهرنشيدهي ميروابط خوني، برابري در اقتصاد و رهبري پدرسالار سازمان
اصطلاح امروزي صنعتي، با تقسيم كار، تخصصي شدن حرِفَ و مشاغل، لوكس شدن زندگي و به

جدايي دين از  هتدريج زمينشوند. در جوامع نوع دوم است كه بهالبته تنزل اخلاقيات شناخته مي
گردد و جامعه و سالار آن فراهم ميبعد مادي قدرت بر بعد معنوي و فضليت هسياست و غلب

  شود.بست و انحطاط مواجه ميتدريج با بنها، بههم خوردن تعادل مزاجعلت بهدن بهتم
خلدون ابن هدهد سرمايه و ثروت در كنار نهاد سياست و دين، در انديشاين مهم نشان مي

رو در جوامع كند. ازايندهي نظم و تغيير تحولات اجتماعي باز ميجايگاه خاصي در سازمان
دين و فرهنگ با عناصر مادي قدرت،  هخلدون در كنار نوع رابطي، از نظر ابننوع اول يا بدو
وهوايي و تأثير آن بر كسب قدرت، بايد به محيط، جغرافيا و وضعيت آب هازجمله انگيز

خلدون با بررسي تأثيرات ها نيز توجه كرد. ابندگرديسي اوضاع و احوال جوامع و تمدن
تمدن انساني، در قالب چگونگي گذار از جوامع بدوي و هاي مختلف بر وهوا و اقليمآب

بندي خود از تغيير كوشد اين مؤلفه را نيز در مفصلگرد به جوامع حضري و شهرنشين، ميبيابان
هاي مختلف خلدون، انگيزهتوان گفت كه نزد ابنو تحولات اجتماعي وارد كند. دركل مي

ها نقش دارند و شناخت ها و تمدنسياسي، فرهنگي و نهادي در فراز و فرود قدرت
ها، در فهم انحطاط تمدني و جايگزيني دولت برتر، يا تنيدگي روابط اين عناصر و مؤلفهدرهم

جاي عصبيت در حال زوال، ضروري است. در چهارچوب به» عصبيت غالب«تعبير وي، به
ساختار/كارگزار، در  هتعبير امروزي، رابطرويكرد وي، كليت اجتماع و عمل ساكنان آن، يا به

                                                 
 هويكم: گزارش تازقرن بيست هجهان در آستان. 1367هاي الگوي رشد غربي، ر.ك: آئورليو پچي و ديگران. محدوديت هبراي مطالع -3

  دي. تهران. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.علي اس ه. ترجمباشگاه رم
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زيست  6و شرايط مادي 5نهادها 4ها،تنيدگي ايدهيابد و حاصل درهمفرايندي متقابل تكوين مي
  اجتماعي است.

توان گفت نزد خلدون استخراج شد، ميشده از مباني فكري ابنبندي ارائهكه در مفصلگونههمان
بندي قدرت در بسيار فراتر از صورت انديشمند يادشده برداشتي از قدرت و نظم شكل گرفته كه

خلدون، از رهگذر متفكران غربي است. ماهيت قدرت سياسي در دستگاه فلسفي ابن هانديش
خلدون علم گذرد. درواقع، علم عمران ابنمنطق مناسبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي
و فرهنگي، يا مادي، ابعاد اقتصادي، سياسي  هپرداختن به منطق عملكرد مناسبات قدرت در هم

خلدون نظر ابننهادي و معنوي آن است؛ و اساساً در پرتو اين برداشت از قدرت است كه به
ها را توضيح داد. در توان فراز و فرود قدرت يا تعادل و عدم تعادل و انحطاط جوامع و تمدنمي

بايست ما مياقتصاد و اجتماع است؛ ا ههبوط تمدني در حوز هاين چهارچوب، بخشي از ريش
ها يا رنگ شدن عصبيتگرايانه، كمهاي ماديگرايش هبستر مهم ذهني و فرهنگي انحطاط و غلب

تعبير امروزي، گسست قدرت نرم و ايدئولوژي يا ساختارهاي معرفتي حاكم را نيز در بروز به
عناصر  كه ظهور و بروز يك تمدن نيز مستلزم فراهم آمدن امكانات وبحران درنظر گرفت؛ چنان

خلدون سامان فكري ابن هشود وجه مميزهاست. در اين چهارچوب گفته ميقدرت در اين حوزه
سياسي را از پرداختن به سرشت مدينه يا پوليس، به منطق  هاين است كه موضوع انديشه و فلسف

: 1391عملكرد و مناسبات اقتصادي، سياسي و اجتماعي قدرت تغيير داد (طباطبايي، 
  ).179-180ص

معناي ديني آن دارد و عدم خلدون، قدرتْ ابعاد مختلف مادي، نهادي و فرهنگي بهبراي ابن
بحران و انحطاط اجتماعي  هتواند زمينهاي يادشده ميتعادل در هريك از ابعاد، عناصر و مؤلفه

بندي نظم و هژموني نيز خارج از اين مفصل هكه كنشگري در عرصو تمدني را فراهم كند؛ چنان
هاي اصطلاحِ اقتصاد سياسي، بازيگري است كه از حيث داشتن مؤلفهيست؛ يعني هژمون، بهن

تري وراي دارا بودن يكي از ابعاد مادي، نهادي يا فرهنگي قدرت ظاهر وسيع هقدرت، در گستر
فرهنگ، فضيلت و سعادت  هخلدون در كنار بها دادن به مقولدهد كه ابنشود. اين مهم نشان مي

ويژه روابط و مناسبات اجتماعي و اقتصادي ديگر عناصر تأثيرگذار بر حيات بشري، بهمعنوي، 
معناكه بعد اقتصادي ـ اجتماعي زندگي جمعي در كنار عمل به اينداند؛ بهرا نيز حائز اهميت مي

بسا كمال معنوي انسان و جامعه، از رهگذر روابط اقتصادي ـ اجتماعي فضيلت، مهم است و چه
كند؛ و برعكس، فقدان تدبير منزل و ضعف در مدارهاي سياسي، نهادي و اقتصادي  آن عبور

  هبوط يك فرهنگ و تمدن را فراهم سازد.  هقدرت، زمين

                                                 
4. ideas 

5. institutions 

6. material conditions 
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ماترياليسم  هتعبيري غلبمطلب، به چگونگي افراط تمدن غرب در بعد مادي حيات يا به هدر ادام
اي شدن مناسبات انساني و هبر ساحت جامعه و فرهنگ در تمدن غربي پرداخته و حاشي

شود و آشيل تمدن ياد مي هعنوان پاشنها بهاخلاقي در تعاملات آن با ديگر جوامع و تمدن
  گيرد.بست در نظم و الگوي هژموني برآمده از تمدن غربي مورد واكاوي قرار ميبن
  گيري بحران تمدني غربمنطق شكل - 5

ترجمه » حضاره«ر لغت به شهرنشيني و در عربي به ، دCivilizationتمدن در زبان انگليسي به 
اي كه بربريت و لحاظ نظري، تمدن را به تكامل نسبي يك جامعه به مرحلهشده است. به

وحشيگري در آن از ميان رفته، رفتار عادلانه و خردمندانه حاكم شده، سازمان اجتماعي 
داني نسبي جامعه رشد قابل توجهي امنيت و آبا هتر گشته، و علوم، فنون و هنر در سايپيچيده

بست جامعه خلدون، ناكامي و بن). از نظر ابن286: ص1394كنند (نجفي، يافته باشد، تعريف مي
و تمدن، نه در اشتباه محاسبات فردي يا رخدادهاي منفرد، بلكه در ناكارآمدي فرهنگ و فساد 

عي موجود، كمتر شانس در عصبيت حاكم است. در چنين شرايطي، از بين نيروهاي اجتما
ارتقاي عصبيت و فرهنگ موجود به سطحي بالاتر يا حفظ موقعيت هژمونيك آن وجود دارد. 

 هروست: يكي پتانسيل روشنگري افرادي مثل علما و فيلسوفان دوراساس، دو امكان پيشبراين
ند؛ و دوم، ساز اقتدار جديدي از درون وضع موجود باشصداي قانون زمينه همثابانحطاط، كه به

ظهور يك قدرت جديد كه با دارا بودن عناصر مختلف قدرت، به نظم نوين شكل دهد و 
  ).Cox, 2000: p.153عصبيت جديدي را براي وحدت جريانات مختلف فكري فراهم سازد (

مواجه شدن يك تمدن با بحران و عدم  هبندي يادشده درخصوص نحودر چهارچوب مفصل
اخير  هالمللي طي چند دهگرفته در ساخت قدرت بينوضعيت شكل تعادل، واقعيت آن است كه

بايست وضعيت انحطاط و زوال نظم برگرفته از تمدن غربي تلقي كرد. درواقع تمدن غرب، را مي
اكنون از نوعي بحران عدم تعادل و گسست ساختاري در عناصر سياسي، فرهنگي، اقتصادي در 

 هبرد. تقليل روابط و مناسبات پيچيده و چندگانمي اي خود رنجساحت تمدني و الگوي توسعه
الملل به سطح روابط كالايي و مادي در قالب نوعي حاكم بر زندگي انسان، جامعه و نظام بين

رشد نامتوازن و كاريكاتوريزه، نماد بارز افول و گسست ساختاري در تمدن غربي است. اطلاق 
، »بازاري هجامع«، »كالايي هجامع«، »ربستهآخوبه هجامع«، »مصرفي هجامع«مفاهيمي نظير 

» مرگ پيشرفت«، »پيشرفت همخاطر«، »انديشيعصر تاريك«، »ساحتيتك هانسان و جامع«
پردازان مختلف به نتايج حاصل از الگوي رشد در تمدن غربي، نشان از عدم و... توسط نظريه

؛ 1391؛ پولاني،1362؛ تافلر، 1385تعادل و بحران در تمدن يادشده دارد (خالقي، 
). بحران نظم برآمده از تمدن غربي، يعني تنزل موقعيت هژمونيك 1386؛ برنر، 1391كلاين،

گري اين كشور در سياست جهاني را نيز گرايي و سلطهجانبهيك هقدرت ايالات متحده درنتيج
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اند تحليل كردهالملل، از زواياي مختلف تجزيه و اقتصاد سياسي و روابط بين هپردازان حوزنظريه
؛ كلاين، 1384؛ امين، 1384؛ نگري و هارت، 1386؛ برنر، 1372؛ اسكلار، 1362(امبروز، 

1391.(  
  گفتمان انقلاب اسلامي و تكوين تمدن نوين اسلامي - 6

شود ها، عمدتاً دروني است. تمدن اسلامي يك كليت تاريخي شمرده ميپويايي و استيلاي تمدن
اين تمدن، تبيين حال و نيز ترسيم  هاساس، فهم گذشترا دارد. براين كه منطق تحول دروني خود

تمدني غرب (عهد باستان، قرون وسطي و  هآن، الزامات خاص خود را متفاوت از تجرب هآيند
). تمدن اسلامي ادوار تاريخي پرفرازونشيبي را از 10: ص1394طلبد (نجفي، عصرجديد) مي

يكساني برخوردار نيست.  هت و از گذشته، حال و آيندحيث انحطاط و اعتلا تجربه كرده اس
هاي مختلفي از اعتلا و نمودار تحولات تمدن اسلامي، نه خطي، بلكه تاريخي است؛ يعني دوره

تحول تمدن غربي (عهد باستان، قرون وسطي و  هگانانحطاط را تجربه نموده و لزوماً از سير سه
  رنسانس) گذر نكرده است.

ها، اعراب و هاي اسلامي، ازجمله ايرانيان، تركهاي تاريخي است كه ملتدناسلام يكي از تم
آغازين تمدن يادشده، پيدايش اسلام  هگيرد. نقطها را دربرميبسياري از ديگر اقوام و فرهنگ

اساس، اكنون چهارده قرن از حيات پرفرازونشيب تمدن در قرن هفتم ميلادي است. براين
 هرفت تمدن غربي از حيات اوليبرون هاسلام و غرب در هنگام هگذرد. مواجهاسلامي مي

گرد و زوال تمدن عطفي در عقب هها، نقطجغرافيايي خود و گسترش به ديگر ممالك و سرزمين
كه بحران در نظم هژمونيك تمدن غربي طي )؛ چنان1381شود (هودشتيان، اسلامي شمرده مي

گيري تمدن نوين اسلاميِ برآمده از گفتمان صت شكلهاي اخير و رخداد انقلاب اسلامي، فردهه
  بندي قدرت و نظم جهاني ايجاد كرده است.عطفي در مفصل هنقط همثابانقلاب اسلامي را به

اند: بندي كردههاي انحطاط و اعتلاي تمدن اسلامي را چنين دستهبنديبرخي انديشمندان دوره
رفته مري، رو به ترقي بوده است؛ سپس رفتهتمدن اسلامي از قرن اول تا قرن پنجم هجري ق

عظمت سياسي و  همغولان، به حضيض مرگباري درافتاد و آثار عمد هتنزل كرد و با حمل
همه، تمدن يادشده از ميان نرفت و بار ديگر اوج گرفت. فرهنگي آن، يكسره ويران شد؛ بااين

- يازدهم ادامه يافت، در سرزمين قرن هفتم تا پايان قرن هدوم ترقي، كه از آخرين ده هدر مرحل
هاي جهان، يعني امپراتوري عثماني، ايران زمان ترين امپراتوريهاي اسلامي سه نمونه از بزرگ

صفويان و هند با حاكميت گوركانيان، از بستر تمدن اسلامي برخاست. اين مرحله از اعتلاي 
زدهم رو به افول گذاشت؛ و تمدن اسلامي، بار ديگر از آغاز قرن دوازدهم تا اواسط قرن سي

 هويژه با رخداد انقلاب اسلامي ايران و متأثر از بيداري اسلامي، تقريباً در هماكنون، به
: 1394خورد (نجفي، چشم ميهايي از سومين اوج تمدني بههاي اسلامي نشانهسرزمين

  ). 287ص
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گيري و اعتلاي تمدن هاي اوجطور نسبي در يكي از دورهاساس، ايران در گذشته بهبراين
اي و جهاني از حيث بيداري اسلامي حضور داشته است؛ اكنون نيز اين كشور كانون توجه منطقه

دار تحرك و پويايي تمدني در جهان اسلام است و فراتر از آن، اسلامي و ايفاگر نقش طلايه
لام و تمدن تأثيرگذاري بر مناسبات قدرت در سطح جهاني را دارد. درواقع، دين اس هداعي

دليل نگرش عام انساني و كلان خود، رويكردي جهاني دارد. برآمده از آن، در هر مرحله به
فراملي و  هانقلاب اسلامي نيز در درون انديشه و سنت تمدني اسلام انقلابي با بازتاب و دغدغ

و نوظهور المللي و بازيگران قبلي رو، امروز درميان مدعيان بينشود. ازاينجهاني محسوب مي
 هلحاظ فلسفي و نيز تجربجديد قدرت جهاني، گفتمان اسلام سياسي و انقلاب اسلامي به ههندس

نجات و تعادل  هشكنانه به نظم جهاني موجود، داعيعملي خود، ضمن اتخاذ رويكردي شالوده
  بندي خود از قدرت و نظم جهاني دارد.حيات بشري را در چهارچوب مفصل

تمدني غرب، تمدن اسلامي و در كانون آن، گفتمان انقلاب اسلامي،  مقابل گسست هدر نقط
بندي نويني را الملل، مفصلضمن تجديدنظر در مناسبات قدرت و هژموني موجود در نظام بين

اساسي اين است كه  ههاي اسلامي طرح كرده است. نكتاز قدرت و حكمراني تحت لواي آموزه
اسلامي، استعداد دستيابي به چنين ساختار قدرت  همباني فكري نهفته در فرهنگ و انديش

اسلامي اين است كه در تكوين و  هتاريخ و انديش هقوت فلسف همبسوط و فراگيري را دارد. نقط
 هكند. درواقع، جامعهاي جهاني را لحاظ ميتحول تاريخ جوامع و بشريت، سنن الهي و آموزه

هان هستي است كه تحت تدابير، مشيت و انداز، عضو و جزئي از كل جانساني در اين چشم
  عليّت الهي در تطور و تكوين است.

نظامي است كه در اين سنت قابل  هسياسي تشيع، نمون هبر ولايت فقيه در انديشنظام ديني مبتني
تحقق است. سامان سياسي يادشده، هم با سلطنت و استبداد كهن قاجاري و هم با سلطنت و 

پيشرفت مدنظر غرب ترقي و  ه، انديشعارض قرار دارد؛ و ازديگرسواستبداد مدرن پهلوي در ت
  طلبد.چالش ميرا نيز به

اصلي انقلاب اسلامي، تلاش براي ايجاد پيوند بين گذشته، حال و  هواقعيت آن است كه هست
راستا با عامل ايجاد گسست بين اين مقاطع از حيات تمدن تمدن اسلامي است و دراين هآيند

گيرد. نقد تماميت فكري ـ فرهنگي و سياسي ـ يعني مدرنيته، در تقابل قرار مياسلامي، 
انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن است. خصلت  همدرنيته، نخستين طليعاقتصادي غرب و 

گيري تمدن مطلوب اسلامي با ساز طرح شكلشكنانه و ضدهژمونيك اين نقد، زمينهشالوده
طرحي تمدني از  همي است. اين نوع مواجهه است كه ضرورت ارائمحوريت گفتمان انقلاب اسلا

  ناپذير ساخته است.انقلاب اسلامي را اجتناب هناحي
 هها بايد از زاويها و تمدنفرهنگ هبر آراي انديشمنداني نظير هگل، هماز منظر مدرنيته و مبتني

 ه). تجرب1381(هودشتيان، آن را بازانديشي كنند  مدرنيته به تماميت تمدني خود بنگرند و
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اي نمودن وجوه و بر اصل قرار دادن مدرنيته و حاشيهانقلاب اسلامي، ناقد اين رويكرد مبني
اساس، بيداري اسلامي و سطوح فرهنگ و تمدن اسلامي در ادوار تاريخي آن است. براين

ها و منطق دروني هبازيابي هويت اسلامي اين تمدن از نظر انقلاب اسلامي بايد با تكيه بر داشت
تمدن اسلامي صورت گيرد. حد اعلاي تمدن غربي در ارتقاي حيات انسان، توجه و تمركز بر 

 هكه در طرح تمدني انقلاب اسلامي، نمونحيات مادي و ناسوتي زندگي بشري است؛ درحالي
ور اين هاي آن مدنظر است. تبلابعاد و ساحت هجامعه و تمدن در هم كامل و جامعي از انسان و

گرايي مادي غرب است (نجفي، شناسانه، تقابل توحيدگرايي اسلامي با انسانهستي همواجه
هاي تمدني كنوني بسترفت از بن). گفتمان انقلاب اسلامي راهكار برون304-311: ص1394

داند. از اين منظر، پيشرفت مادي و رشد مي هزدايي از تكنولوژي و اسطوررا ايدئولوژي
، آمال و نهايت تمدن و تكامل بشر نيست؛ بلكه ابزاري در خدمت ديگر ابعاد حيات تكنولوژيك

كند و وجوه شناسي ميخوبي تمدن غربي را آسيبراستا بهانسان است. شهيد مطهري دراين
  نظر شهيد مطهري:نمايد. بهتمايز آن با تمدن اسلامي و انقلاب اسلامي را تشريح مي

هاي و دارد و انسان چهار نوع رابطه دارد: رابطه با خدا؛ با انسانوستكامل، چهار طرف و سمت
ديگر؛ با خودش؛ و رابطه با طبيعت. انسان غربي، در ارتباط با طبيعت، تسلط دارد و توانسته 

كمك تكنولوژي، بر زمان و مكان تا حدودي فائق آيد؛ اما خدا را از دست داده و خودش و به
داده...؛ پس انسان غربي پيشرفته است و به طبيعت مسلط است؛ اما هاي ديگر را از دست انسان

آن پيشرفتش باعث آن تكنيك شده، ولي چون خدا و خودش و رابطه متكامل و متعالي نيست. 
و خيالش سه بعد پيدا كرده: طمع، وهم  ههاي ديگر را از دست داده، متجاوز است و قوبا انسان

  ).308هوس و خوف (همان: ص
خلدون، در عين دارا شده از ابنبندي نظري ارائهحال، تمدن اسلامي نيز منطبق با صورتبااين

ويژه از حيث غلظت و قوت بُعد گانه قدرت و نظم، بههبودن نقاط قوت و برتري در عناصر س
سياسي ـ نهادي و اقتصادي، يعني دارا بودن دستور كار  هفرهنگي و معنوي قدرت، در حوز

هايي مواجه است؛ ها و ضعفن براي مديريت بعد مادي حيات بشري، با چالشاي متوازتوسعه
ترين الزام فراروي آن در مواجهه با شرايط در حال گذار كنوني، دستيابي به رو، بنياديازاين

  يادشده است. هگانبندي سهتعادل در مفصل
  هاي تمدن اسلامي در وضعيت پساهژمونيها و فرصتچالش - 7

چيني قدرت و بندي و مهرهالملل از حيث مفصلاست كه وضعيت كنوني نظام بينواقعيت آن 
 هها و نقاط قوت و ضعف همنظم، يك وضعيت گذار است. در اين شرايط، فرصت چالش

براينكه گفتمان اسلام سياسي و در كانون آن انقلاب اسلامي، تنها بازيگران يكسان نيست؛ افزون
دهي نظم موجود نيست. پيش اسبات قدرت يا تنها مدعي بازسازماندار تأثيرگذاري بر منداعيه

اي و رغم گسست در مباني انديشهاز هر بازيگري، تمدن غربي و در محور آن ايالات متحده، به
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حضور و بازتوليد قدرت و استعلاي خود را در  هساز آن، همچنان داعيهاي قدرتنيز مؤلفه
بندي گفتماني و عملي خود اه، پيوسته به ترميم و بازصورتتري دارد و در اين راشكال پيچيده

پردازاني همچون جوزف ناي براي توان به آرا و دستور كار نظريهزمينه ميكند. درايناقدام مي
  ). Nye, 2004( ترميم موقعيت قدرت ايالات متحده در نظام جهاني توجه كرد

روست، بلكه تمدن اسلامي بخشي از الزام پيش هتنها شناخت گذشته، حال و آينداساس، نهبراين
خوبي باره بهتمدني غرب را نيز روشن كرد. رضا داوري دراين هبايد نسبت خود با مجموع

ما در تماس با غرب «...ايراني در قبل از انقلاب اسلامي چنين بود كه  هكند كه جامعاشاره مي
شنويم و با زباني كه با گوش غربي ميبينيم و مختار نبوديم؛ و اكنون هم با چشم غربي مي

  ).12-13: ص1391(طباطبايي، » گوييمآشفتگي تفكر، آن را آشفته و پريشان كرده، سخن مي
خلدون براي ترسيم سيماي فراروي تمدن نوين اسلامي در آنچه از دستمايه و بنيان فكري ابن

گيري توان به امكان شكلمي وضعيت پساهژمون كنوني كاربرد دارد، اين است كه تا چه اندازه
هاي فرهنگي فراگير اسلامي انديشيد؛ يك افق معنايي و فرابيناذهنيت در قالب اصول و بنيان

ها و سازي، غلبه، ادغام يا ايجاد وحدت بين فرهنگفرابيناذهنيني كه بدون تلاش براي همسان
تي يا تمدني، به فصل يك بازيگر دول هها، به نظم جهاني بينجامد و وراي قدرت غلبتمدن

گيري شكل هها، زمينها و تمدنوگو و تعامل اديان، فرهنگمشتركي بينديشد كه در قالب گفت
لحاظ نظري از چنين ظرفيت فرهنگي، ارزشي، يك فراگفتمان را فراهم سازد. تمدن اسلامي به

  ار دهد.رو قرسياسي، اقتصادي و نهادي برخوردار است كه چنين فرابيناذهنيتي را پيش
نخستين خصلت تمدن اسلامي، تمركز آن بر اصول هنجاري و عامي است كه برخلاف رويكرد 

دهد و ديگران را حذف محورانه و دگرساز تمدن غربي، انسان و جامعه را مخاطب قرار ميقوم
 هبر هم» پايان تاريخ«كند. برخلاف گفتمان استعلاگراي غرب، كه با مفهوم نشين نميو حاشيه

اي براي صورت تمدن كشد و حداكثر آنها را به مادهلات بيرون از غرب خط بطلان ميتحو
دهد، هر حال كه نويد را به متّقين و پرهيزگاران ميدهد، گفتمان اسلامي درعينغربي تقليل مي

ها و داند و آماگي بيشتري براي فهم متقابل تمدنكنشگري را مستعد حضور در اين عرصه مي
سازي و دنبال يكرنگكند و بهنگاه خود آنها فراهم مي هآنها از زبان و زاوي درك تحولات

  سازي نيست.يكسان
هاي ها و بيناذهنيترو قرار دادن يك فرابيناذهنيت است كه وراي گفتماندوم، امكان پيش همقول

ي به دستياب هرسميت شناختن آنها، بلكه زمينها و بههمزيستي تمدن هتنها زمينمختلف، نه
مواجهه با مخاطرات  ههاي مشترك پيرامون الزامات بقا در اكوسيستم جهاني و نحوارزش

ترين گرا دارد و نيز مهمموجود را فراهم كند. تمدن اسلامي در اين چهارچوب، آمالي جهان
ابعاد مادي،  هاخير در هم هبازيگر تمدني است كه رويكرد استعلاگراي غرب را طي چند ده

طرح چهارچوبي وراي گفتمان غلبه و  هچالش گرفته است و داعيادي قدرت، بهمعنوي و نه
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خواهي و تعقيب حضور در مناسبات قدرت طبيعتاً هرگونه سهمكند. سلطه را مطرح مي
معناي هايي است كه از حيث فلسفي و نيز تجربي، بهالمللي، نيازمند پاسخ دقيق به پرسشبين

ماعي در مقابل ما قرار دارد. اين مواجهه، از نوع تقابل سياسي الگوي متوازن توسعه و نظم اجت
بستي به مشكلات موجود جامعه و برد، بلكه بنجايي نميتنها ره بهستيزي نيست كه نهو غرب

كه در تعبير رضا داوري، تمدن انقلاب اسلامي ـبسا بهافزايد؛ و چهتمدني اسلامي ـ ايراني مي
ـ درصورت دستور در مقابل تمدن غربي وجود ندارد، ظهور و بروز يافتبرابر اين ايده كه راهي 

اي براي كار نداشتن الگوي متوازن توسعه و ساختار قدرت منسجم، حداكثر بتواند به ماده
  صورت تمدن غربي تبديل شود.

  گيرينتيجه - 8
ت است. نظريه، به تعبير رابرت كاكس، برآيند واقعيت و نيز تأثيرگذار بر تكوين واقعينظريه، به

توانند انجام دهند، بر اينكه چه كاري در يك برهه و بستر تاريخي خاص ميفهم كنشگران مبني
شود نظريه كند. از اين حيث گفته ميها منع ميدهد يا آنها را از انجام برخي كنششكل مي

پردازي عميق ريهسازي، مستلزم نظگيري تمدن و تمدنتبع، شكلسازد؛ بهاست كه واقعيت را مي
 ه. تأسيس نظامي نو و سازگار با اقتضائات زمانه، نيازمند تأسيس نظريو منسجم علمي است

شناسي يا اينكه چه متقابلاً واقعيات تاريخي نيز بر نظريه و فهم تأثير دارد. هستيجديدي است. 
ن جهان شده از طريق تكويتاريخي كنشگران و انضمامي هنوعي حاصل تجربچيزي هست، به

شده كه كنشگران نيز در مواجهه با ساختار واقعي انضماميتوسط كنشگران است؛ چنان
يك ساختار، ذهنيت و رفتار كنشگران را محدود  همثابهايي دارند و واقعيت بهمحدوديت

 هتوان نحوسازد. در چهارچوب اين رويكرد، يعني قوام متقابل ساختار و كارگزار است كه ميمي
ها و تغيير ـ تحولات اجتماعي جوامع را در قالب مفاهيمي نظير زوال و رود تمدنفراز و ف

  بندي واقعيات، تحليل و تئوريزه كرد.انحطاط، نوزايي، و بازصورت
هايي در برابر متافيزيك ها و مسائل و چالشاخير از حيات نظم جهاني، عارضه هدر چند ده

هاي آن را فراهم ساخته و تعادل در سازه بحران و عدم هغرب قرار گرفته است كه زمين
سازي واقعيات در اصطلاح، نقش سازندگي و تكوين پارادايم يادشده در شكل دادن يا مفهومبه

هاي الگوي رشد غربي اين واقعيات، محدوديت هحيات بشري را تنزل داده است. ازجمل هعرص
غرب است.  هگوي نظم استيلاجويانو نيز تعارض و واگرايي بسياري از نيروهاي اجتماعي از ال

- ساز شيفت يا تحول پارادايميك و شكلراستا واقعيات و تجارب نوظهور بشري زمينهدراين
اند كه با ساحت زندگي بشر در دنياي كنوني هاي جديدي شدهگيري نظريات و بيناذهنيت

اقتضائات  خلدون در اين شرايط براي توجه بهسازگاري بيشتري دارند. مباني نظري ابن
هاي مختلف و اهميت دستيابي به فرابيناذهنيتي وراي تكثر نظري ـ محيطي، اكوسيستم، فرهنگ

دهد. متناسب با تحولات ساختاري رو قرار ميفرهنگي موجود، پتانسيل قابل توجهي پيش
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ويژه در قالب شناسي جديدي نياز است كه ساختارها و فرايندهاي نوين، بهنوظهور، به هستي
گيري اي مستعد شكلشناسيتبع، چنين هستيدني و از نوع ديني آن را لحاظ كند. بهتم

  استراتژي هايي براي اقدام نيز هست.
اسلامي پيشرفت و ساختار  هاين مقاله كوششي در راستاي تبيين شرايط امكان و تأسيس نظري

تعبيري ا مدل و بهيك الگو ي همثاباقتصاد سياسي فرهنگي برآمده از آن است كه بتواند به
 هكنوني تحول نظم جهاني ايفاي نقش كند. در چند ده هعصبيت يا فرابيناذهنيت نوين، در مرحل

 هبست اخلاقي و گسترش عقلانيت ابزاري غرب، زمينگرايي، بنسو با تعميق مصرفاخير، ازيك
تفكران بيني و سناريوسازي مزوال تمدني آن فراهم آمده است؛ و ازديگرسو برخلاف پيش
بست در عمل و امتناع در بن هغربي، با رخداد انقلاب اسلامي و گفتمان برآمده از آن، مرحل

حاظر، ويژه اسلامي، سپري شده است. درحالالملل غيرغربي، بهروابط بين هانديشه و نظري
مي، ويژه تمدن اسلاها، بهها و فرهنگلحاظ ذهني و عيني با وضعيتي مواجهيم كه ديگر تمدنبه

 هاي براي قبول صورت تاريخي تمدن غربي ايفا كنند. انقلاب اسلامي زميننقشي وراي ماده
نظم و قدرت غربي را فراهم  ههاي مستقل از گفتمان و تجربگيري واحدها و موجوديتشكل

آورده است. البته اين مواجهه و عرض اندام، تاكنون غالباً در وجه سياسي و ايدئولوژيك آن 
  فته است.تبلور يا
تنها بعد اسلامي قدرت و نظم، نه هرو، طرح اين بحث است كه در نظريپيش هكانوني مقال هدغدغ

اقتصاد،  هبسا زيربنايي تلقي شود، بلكه مقولسياسي ـ فرهنگي قدرت بايد همچنان جدي و چه
در  وكار و توليد ثروت، بايد جايگاه خاص خود راكسب هفلسفه، تكنولوژي و نوآوري، انگيز

لحاظ فرانظري بسط و پردازش شود. فلسفه و اقتصاد شناسي اين نظريه بيابد و بهمباني هستي
بر آن است الگويي از توليد و مناسبات اقتصادي و صنعتي مبتني هسياسي اسلامي در پرتو ارائ

زش و المللي ارتقا بخشد. طبيعتاً ارتواند موقعيت و جايگاه تمدن اسلامي را در سطح بينكه مي
اسلامي، مشابه نوع آن در انديشه و تمدن غربي  هجايگاه صنعت، اقتصاد و ثروت در انديش

بار آن بر ساحت جامعه و فرهنگ در هاي اين تجربه و آثار زيانبستنخواهد بود؛ چراكه بن
 وفصل بسياريتوان انكار كرد كه حلالملل برملا شده است؛ اما اين واقعيت را نيز نمينظام بين
الگويي براي زيست متعادل  هجهاني، بدون توانمندي مادي و ارائ ههاي كنوني جامعاز بحران

اين دو با اقتصاد و بازار،  هسياست و حكومت در كنار فرهنگ، و رابط هبشري ميسر نيست. مقول
شود و از دام متوازن و متعادل محقق مي هدهد كه از درون آن توسعاي ميگانهتشكيل سه

بر مدح يا ذم ثروت و اقتصاد و بسنده كردن به مصرف يا گرايي غربي و تفريط شرق مبنيافراط
  يابد.امساك و پرهيز از مواجهه با واقعيات زندگي، رهايي مي

كند و راه شناخت منطق قدرت، نظم و تحول جهاني، از آشفتگي نظري و عملي جلوگيري مي
دهد. فهم منطق تحول و رو قرار ميني را پيشدرست، عقلاني و اثربخش با تغييرات قدرت بيرو
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هاي بستغرب، هم باعث اشراف بر مشكلات و بن هويژه در چهارچوب تجربتكامل قدرت، به
شود و هم ضمن جلوگيري از تكرار اشتباهات غرب، به آن مي هتمدني يادشده و درك گذشت

رو پيش هد. طرح بحث مقالانجامرفت از اين مشكلات مييافتن راهكارهاي درست براي برون
معناي جايگزيني آن توسط محور، لزوماً بهبست و زوال قدرت و نظم غربدهد كه بننشان مي
 هجامع هها و مشكلات پيچيدبستگرايانه با بنسطحي و تقليل ههاي رقيب نيست. مواجهگفتمان

فرابيناذهنيتي است كه  الگوي جايگزين و هافزايد؛ و راهكار، ارائبشري، بر مشكلات موجود مي
ايجاد  همحيطي، زمينضمن پاسخ به مسائل و مشكلات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و زيست

تمدني  هاجماع در يك بستر فرهنگي متكثر و پيچيده را فراهم كند؛ اجماعي كه وراي تجرب
  وگو و ارتباطات جمعي بينديشد.دنبال غلبه و سيطره نباشد و به تعامل، گفتغرب، به

لحاظ نظريه و رهيافت ايراني ـ اسلامي به قدرت و الزامات زيست در دنياي كنوني به 
نظم و هژموني، يعني ابعاد مادي، نهادي و  ههاي متكثر و چندگاندربرگيري عناصر و مؤلفه

هاي رقيب از ظرفيت بيشتري براي مواجهه با عدم تعادل تمدني به گفتمانفرهنگي قدرت، نسبت
 هها و نظريات، مثل فلسفدهد كه برخي رهيافتار است. اين مهم، اولاً نشان ميموجود برخورد

نگري خود، براي تحليل و تئوريزه كردن منطق تحول دليل جامعتاريخ و نيز اقتصاد سياسي، به
ميان، مباني اقتصاد سياسي اسلامي نزد تمدني در دنياي كنوني ارجحيت دارند؛ ثانياً دراين

بندي و تكوين واقعيت، و يان، از قوت بيشتري براي معنابخشي، بازصورتمتفكران اين جر
المللي برخوردار است؛ اما اين بين همعنا شكل دادن به ذهنيت و كنش بازيگران در عرصيكبه

- زمينه نيست. اوليگفتمان اسلامي و تمدن اسلامي دراينهاي معناي ناديده گرفتن كاستيمهم به
رو، قرار دادن الگوي متعادل و متوازن توسعه يا پيشرفت وضوع پيشترين مترين و ضروري
ـ نهادي تجسم و عينيت هاي قدرت فرهنگي، قدرت اقتصادي، قدرت سياسي است كه بر پايه

اساس، روشن ساختن نسبت باورهاي ديني و فرهنگي با الزامات علم و معرفت براينيابد. مي
اين دو براي شكل دادن به الگويي از  هونگي مواجهجديد يا پيوند عقل و معارف ديني و چگ

براي غرب المللي است. شرط هر نوع كنشگري در نظام نوين بينبخش پيشتوسعه و نظم، الهام
  و ديگران بايد الگوي نوآوري و صنعت بود، نه صرفاً الگوي امساك و قناعت.
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